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  هديكچ

مسـتلزم درنظـر گـرفتن     نپيوسـتاري آ  نظريه ساختاربندي به جهت ماهيت تلفيقـي و نيـز  

 هايي چون دوگانگي. شناسي از ديرباز درگير آن بوده هاي ديرپايي است كه جامعه دوگانگي

از جملـه  ) agency(، عامليـت  )structure(، سـاختار  )subject(، ذهن )object(عين 

صه در آراء خا(اما هدف نظريه ساختاربندي . باشند هاي اين دانش نظري مي مهمترين تقابل

فهم پيوسـتاري و ديناميـك، عامليـت انسـاني، در فراينـد      ) ومقدماتي چون گيدنز و بوردي

شناسـان   آرا برخـي جامعـه  اول بـار در اي كه بـه درسـتي    مقوله. گيري ساختارهاست شكل

از اين منظـر نظريـه   . كلاسيك، خاصه ماركس، به صورت ضمني بدان پرداخته شده است

شناسي كلاسيك اسـت و   و تلويحي در بطن جامعهپنهان مقوله  ساختاربندي آشكارسازي،

  .دانست نيز اي تكراري توان آن را يكسره مسأله ، گرچه نميو تازه نه گشايش بديع

  جان پاركرساختار، عامليت انساني، شناسي،  ساختاربندي، جامعه :واژگان كليدي
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. اي از مباحث مربـوط بـه نظريـه سـاختاربندي اسـت      هدف پاركر از تأليف اين كتاب، ارائه تاريخچه

رسـي كتـاب   موضـوع مـورد بر  . اي كه به تعبيـر نويسـنده كتـاب دوره آن بـه سـر آمـده اسـت        نظريه

ناپذيري با آنچه كه امروز به عنوان جامعه شناسي تاريخي ناميده  ساختاربندي، ارتباط مستقيم و اجتناب

شناسـي   گيري يـك جامعـه   تواند تأليفي پيرامون امكان شكل از اين رو اين اثر تلويحاً مي. شود دارد مي

اي مناسـب بـه محتـواي درونـي مبحـث سـاختاربندي نظـر بيفكنـيم،          اگر با فاصله. تاريخي نيز باشد

ت، انشقاقاتي كه پاركر در قالـب  درخواهيم يافت، اين نظريه داراي انشقاقاتي دروني در بطن خود اس

 ـاز نظر پاركر بورديو و . بدان پراخته است ساختار بندي و پسا ساختاربنديدو گرايش متفاوت  دنز گي

پـاركر در مقالـه    .هستند) dualism(را بايد بعنوان نظريه پردازاني در نظر گرفت كه قايل به دواليسم 

(  ختار بندي آن را مرتبط به وقايعي تـاريخي خـاص  گيري نظريه سا هاي شكل كتاب با اشاره به ريشه

در ادامه بحث، او بـا تأكيـد بـر    ). 17(داند  مي )پيامدهاي بحران زاي آن دولت رفاه و روي كار آمدن 

دو نوع تعريف از ساختار بندي را از هم متمايز ) ترين شخصيت نظريه ساختاربندي مطرح(آراء گيدنز 

  .كند مي

 structure producing(عنــاي ايجــاد يــا فراينــد زاينــده ســاختار ســاختار بنــدي بــه منخسـت  

processes(اي از رخدادهاي  اي است به فرايندي مرتبط با سلسله در اين معنا ساختاربندي اشاره كه

  . اي وجود دارد مند كه در ميان آنها مناسبات سازمان يافته زمان

اي پيچيده از طريق يك نظام مناسبي از مفاهيم ه تحليل ساختاري از اين منظر اشاره به روابط واقعيت

از ايـن منظـر   . استراعي است كه در مورد نشـان دادن آن روابـط محـدود و سـازماندهي شـده اسـت      

بيـري مـوقتي هسـتند و درواقـع سـاختاربندي توضـيح تـاريخ        تعهاي تاريخي و به  ساختارهاي پديده

  .گيري اين ساختارها است شكل

ستلزم در نظر داشتن عنصر انساني و تعامل في مـابين سـاختارها و عـاملين    معناي دوم ساختاربندي م

ايشان، توسط همان ساختارها   اند كه زندگي هايي انساني است، از اين منظر ساختارها مشتمل بر انسان

تعريـف دوم  ). 22ـ23. (كنند ها را در نهادها اجرا مي ها هستند كه نقش اين انسان. شود سازمان داده مي

عوامــل فــاعلي  و و متناســب بــا شــأن انســاني »قــدرت «ســاختاربندي، مســتلزم درنظــر گــرفتن از

)subjective agent (فـاعلان   زلـه ها بـه من  به ديگر سخن، انسان. است) چنـان تعريـف   ) كنشـگران

بـر فشـارها و اجبارهـاي سـاختاري     ) و دخالت و تأثير(شوند كه دست كم داراي نيروي مقاومت  مي

ه هر جهت تعريف دوم از ساختاربندي مستلزم در نظر گرفتن قدرت، خلاقيتي، اراده و ب). 23(هستند 

مسئوليت انساني است، اما اين نگاه به هيچ روي يك سويه نخواهد بود، بلكه اين قـدرت خلاقيـت و   
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. شـود  اراده در نسبت با عينيت ساختارهاي اجتماعي و تعامل دوسويه بين آن دو در نظـر گرفتـه مـي   

 نيروهاي عامـل سـاختاري  و  نيروهاي غيرعامل ساختاريه پاركر از آن به عنوان تعامل بين چيزي ك

كند بينشي كه در نهايت در برابر ابژكيتونيزم و سوبژكيتونيسم و رويكرد يكجانبـه گرايانـه آنهـا     ياد مي

قرار خواهد گيرد با عطف به چنين موضعي گيدنز خواه ناخواه در برابر نگرش ثنويت گرايانه،  قرار مي

ثنويت شكلي از تفكر است كه در آن مقولات به طور منطقي، مستقل از يكديگر در نظر گرفته . گرفت

بـه شـمار آينـد و يـا     ] هـا  ذهـن [هـا   توانند جاي سـوژه  نمي] ها عين[پس بدين ترتيب ابژها . شوند مي

تصـور عينيـت و   نويـت گرايـي، مسـتلزم    ثبر خلاف نگرش مدنظر گيدنز، در ساختاربندي، . بالعكس

ذهنيت، بدون ارتباط با يكديگر است، بنابراين اين دو سويه واقعيت، عملاً از يكـديگر جـدا در نظـر    

و دواليتـه  ) dualism(واليسـم  دتـوان ايـن تقابـل را تقابـل بـين       نهايت آن كـه، مـي  . شوند گرفته مي

)dualite (اني از عناصر ساختاري و در حاليكه اولي، به تمايز بين سطوح ذهني فردي و انس. دانست

  . ورزد دومي بر يگانگي آنها عليرغم تجلي دوگانه آن تأكيد دارند عيني تأكيد مي

در بخش دوم، نويسنده با بحث  پيرامون نظريه ساختاربندي بعنوان مسأله محـوري نظريـه اجتمـاعي،    

سـاختارهاي اجتمـاعي    به نظر پاركر مسأله ساختاربندي، اگر به معناي زايش. كند موضوع را دنبال مي

عملاً موضوعي بوده است كه جامعه شناسي از بدو پيدايش، درگير آن بوده ) تعريف اول(قلمداد شود 

شناسـي همـواره تبيـين     كند به اعتبار اين كه علت وجودي جامعـه  از اين رو مؤلف استدلال مي. است

تأكيـد   ناگر چه به نظر اي). 34(نوعي از ساختار بوده است، ساختاربندي تنها مسأله محوري آن است 

شناسـي دغدغـه نخسـتين خـود را      صدا بـا او پـذيرفت، جامعـه    بايست هم رسد، اما مي اغراق آميز مي

بـه  . گيري نهادها و ساختارهاي نوپديد دنياي مدرن كـرده اسـت   معطوف به فهم فرايند تاريخي شكل

ناختي بـه يـك رخـداد تـاريخي     بايست نوعي پاسخ معرفـت ش ـ  ميرا  همين دليل نظريه ساختاربندي

پاركر سپس با عطف توجه به آراء دوركيم و پارسونز بعنوان مناديان جامعه شناسي هنجاري و . دانست

به نظـر او  . پردازد كاركردگرا، به توضيح تبيين منطقي اين دو جامعه شناس بزرگ از نظم اجتماعي مي

عي و انسجام مجـدد جامعـه، پـس از فراينـد     شناس به دنبال فهم فرايند همبستگي اجتما هر دو جامعه

تـر اسـت،    مليت پررنگو عا ما، نقش پارسونز در نسبت با پرسش ساختاريا براي او. نوسازي هستند

اي فكري خود، دوركيم، تبيين يكسره ساختارگراينه از جامعه و نظم اجتمـاعي  يچرا كه او بر خلاف ن

چارچوب كـنش  در نظريه كنش خود و با تكيه بر  بلكه او نخست. ارائه نكرده است را مندرج در آن

به دنبال هم منطق همبستگي از طريق ترسيم سيسـتماتيك   )action frame of refernce(مرجع 

فرايندي كه از نظر او بسيار فراتر از عملكردهـاي صـرفاً عقلانـي مـدنظر     . فرايند كنش اجتماعي است
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و عاقلانه  نههاي كنشگران گرچه آزادا پارسونز، كنش چه از نظر. طرفداران تئوري اختيار عاقلانه است

انتخاب و اعمال مي شود اما در نهايت وابسته به عناصر ارزشي و معياريني است كه به تعبير جكسون 

شناسـي پارسـونز، در    تنوع موجود در جامعـه . هاي غايي صبغه مابعه الطبيعي دارد ابه ارزشثي به مبتو

شناسي به  هاي لازم را جهت تأمل بيشتر جامعه اري و كنشگرايانه، بهانهپرداخت دوگانه به وجوه ساخت

هـاي سـاختي ـ     از انديشه مفرداتيپاركر به خوبي به . دهد او از دريچه نظريه ساختاربندي به پاركر مي

گرايانـه، تـك قطبـي و بعضـاً تـاريخي نظريـه        هاي تكامـل  كند تا نشان دهد آموزه كاركردي اشاره مي

ي، محصول نگرش ايدئولوژيك پنهاني است كه در آن تلويحاً مـدل جامعـه آمريكـايي بـه     كاركردگراي

  . تنها مسير پيش روي تمامي جوامع ديگراست جامعه و نتيجتا ايده ال ترين ترين ستماتيكيمثابه س

به نحو اجتناب ناپـذيري  ) كاركردگرايي(نظريه تجدد  شيي نگربه نظر پاركر، نگرش جبرگرايانه و نيز 

توان در اين فرايند تاريخي و توضيح  فلذا نمي. بين بينش ضد عامليت گرايانه و نفي ابعاد ارادي استم

اي كه مسـتلزم پـذيرش تعامـل دوسـويه      رابطه. نظري آن رابطه مدنظر نظريه ساختاربندي را نشان داد

ه شناسـي ك ـ  به هر جهت شكست پـروژه طبيعـت گرايـي در حـوزه جامعـه     . ساختار و عامليت است

نبـود، اسـاس   ) هـاي ضـد اسـتعماري    و ساير جنبش(ارتباط به تحولات سياسي چون جنگ ويتنام  بي

هاي بديل آن، به  معرفت شناختي اين منظر تئوريك را به زير سؤال برده و بسياري را براي يافتن نمونه

هـاي   نفـي نگـرش  اول  .دتوان در علل زير جستجو كر ها را مي به نظر  پاركر اين انگيزه. تأمل واداشت

دوم بازبيني در ارزش تفاوت و اختلاف فرهنگي . آينده نگرانه جبري و طرح امكان آتيه احتمالي ديگر

گذشـته از مـوارد فـوق پـاركر بـه يكـي از        .و منافع و در نهايت دفاع از ماهيت تاريخي افراد كنشگر

اركر، هـيچ ضـرورت منطقـي در    به نظر پ. كند ترين نقايص نظري، ديدگاه نوسازي نيز اشاره مي بنيادي

بـه عبـارت   . گويد وجود نـدارد  مي دليل ضروريبدان ) خاصه  در آراء پارسونز(آنچه بينش نوسازي 

ها  كند و گزينه هاي بالقوه را معين مي حل كند اساساً چه عاملي مسائل و راه ديگر پارسونز مشخص نمي

). 45. (كنـد  دارد و مدبرانه آن را تعقيـب مـي   كند، منافع را همراه خود ها را مشخص مي برداري و بهره

كمتر به منابع تغييـر توجـه نشـان    ) خاصه نوع پارسونزي آن(علاوه بر موارد ياد شده، نظريه نوسازي 

شود تا آنجا كـه   داده است و اين نقيصه تا آن جايي كه به منابع فردي تغيير مرتبط است دو چندان مي

طرح بازگشت به  انساني كردن نظريه اجتماعيا به تعبير خودش پاركر براي رهايي از اين غفلت و ي

چرخش از نظريه انسجام به سوي تغيير تاحدي به . كند درون يا همان انسان و ابعاد فردي را مطرح مي

اي كـه در پرتـو سـلطه نظريـه      نكتـه . دهد بيشتري مي تجلي  ي عامليت گرايانه فرصتلهاي ع مكانيزم

  .فراموشي سپرده شده بود محاقنوسازي انسجام به 
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اي اشاره دارد كه نظريه سـاختاربندي از دل   هاي دوگانه در فصل نهايي بخش نخست پاركر به شكاف

  . پروراند هاي نظري را در سر مي شكاف ناي كه داعيه پركردن اي آن به وجود آمده است، نظريه

از يك سـو  ) پارسونزي(وازي ادي ماركسيستي و بورژضاين دو شكاف عبارتند از شكاف بين نظريه ت

صفحاتي پاركر با اختصاص . شناختي از سوي ديگر و تعامل بين عينيت گرايي و ذهنيت گرايي جامعه

ماركسيسـم و نظريـه سـاختاربندي در نهايـت ماننـد سـاير        چند از كتاب خود به تبيـين نسـبت بـين   

هاي متفاوت با  تعابير و تقابل هاي متفاوت ماركسيسم را متضمن شناسان اين قلمرو نظري قرائت نظريه

ماركسيسـم  (او نظريه مـاركس را همـراه بـا انشـقاقات درونـي آن      تاداند و نهاي نظريه ساختاربندي مي

در بردارنده نوعي نگرش ساختاربندي و اراده گرايي  )علمي در برابر ماركسيسم اومانيستي وساختاري 

ا در مـورد مـاركس واجـد نكـات تـازه و بـديعي       از همين رو نبايد تقريرات پاركر ر. بيند مشروط مي

هـاي نظريـه    دانست، تلاش پاركر در اين بخـش صـرفاً صـرف آن شـده اسـت كـه برخـي نارسـايي        

) خاصه در مورد امتناع طبقه كارگر از كنش انقلابي(ماركسيستي را در توجيه عملكرد عامليت انساني 

. گرايانه را به مخاطب خود نشان دهـد  عامليتيك بازانديشي  لزومبه خواننده گوشزد كند تا از طريق 

پاركر ابتدا با نقد دو رويكـرد ماركسيسـتي و   ) ابژكتويسم در برابر سابژكتويسم(در توضيح تقابل ديگر 

از اين منظـر تغييـرات تـاريخي داراي مـاهيتي خـودحركتي      . آغازد  آنها مي. شيي نگرنوسازي و بينش 

)self-moving (ر آن بر نقش عـاملين صـاحب اراده اجتمـاعي كمتـر توجـه      باشد تحولاتي كه د مي

شناسي اجتماعي خويش عـاملين اجتمـاعي را    ماركس و دوركيم هر يك در چارچوب هستي. شود مي

او بـا  . آورنـد  بينند كه از آن طريق هويت خود را به دست مي متعين به چارچوب اجتماعي خاص مي

ورزد،  هـا تأكيـد مـي    وركهايم به ماهيت غيربازتابي كنشگريز به حاميان عوامل غيرعقلي نظير وبر و د

اي از  با محور قراردادن شوتز، نمونه رپارك. هاي عميق خود آگاه نيستند جاييكه افراد ضرورتاً از انگيزه

كشد كه در آن واقعيت اجتماعي بر خلاف نوع ماركسيستي و دوركهايمي آن  مي  شناسي را پيش جامعه

و به تعبيري نوع مواجه كنشگر با جهان اجتماعي بر اسـاس  ) 66(ر پذير است موقت و تغيي ي آزمايش

شناسي عملاً ساختار اجتماعي بـه   در اين نوع جامعه. گيرد و بكارگيري عقل سليم شكل ميترديداصل 

هايي كه در نهايـت واقعيـت برسـاخته تـأملات      اند، عامليت اي تقليل پيدا كرده عناصر عامليت گرايانه

زيمرمن .به گارفينگل  بژكتويسمگذار اين نوع سو پاركر علاوه بر شوتس به عنوان پايه. ا استذهني آنه

اما پاركر در قضاوت نهايي نظريه ساختاربندي را در . داو نيز بعنوان طرفداران اين مكتب اشاراتي دارد

كـه درجهـت   قرارداده و بـر آن اسـت كسـاني     تويسمسم و سابژكيابژكتو(اين دو تقابل كلاسيك ربراب

بيشتري بگذارند  توجهشان بر اين است كه نسبت به بازيابي عاملين  كنند سعي ركت ميحساختاربندي 
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گذرند، در حاليكه همزمان احترام خاصي براي نيروهـاي الـزام    سم مييتوكاينان ناخواسته از حد سوبژ

  . سيم شونديآور قائل اند بدون آنكه تسليم همه جانبه ابژكتو

هـاي شـاخص نظريـه     ل چهارم و پنجم كتاب مروري اجمالي بـر آثـار دو تـن از چهـره    پاركر در فص

او  سـاختارگرايي زادگـاني  را از بورديو و  شاو ابتدا از كار. ساختاربندي يعني بورديو و گيدنز دارد

بـه نظـر پـاركر     .بـرد  اي كه بوديو آن را ترجيحاً به جاي مفهوم ساختاربندي بكار مي واژه. كند آغاز مي

همـديگر   »هـم پيمـان  «ها و تعارضات بين گيدنز و بورديـو در مجمـوع آن دو    صرفنظر برخي تفاوت

بايست از جمله انديشمنداني دانست كه در پي تلفيق انواع تعارضاتي  بورديو را مي. شوند محسوب مي

) practice(است كه درانديشه غرب وجود دارد، از همين رو او با دادن نقش محوري به مفهوم عمل 

مفهومي كه متضمن پذيرش قدرت عمل تجربي عامليت اجتماعي و  . هاست در مورد حل اين دوگاني

اي  بورديـو حتـي مقولـه آگـاهي را مواجهـه     . فراروي او از قلمرو صرفاً تفسيري جهان اجتماعي است

با هر آن چيـزي  بورديو ). 77(پندارد  و ميتياي عملي و ابژك داند، بلكه آن را مقوله صرفاً استعلايي نمي

از . نگـرد  كه بيانگر عموميت بخش نظري و دروي از عملكرد و جهان تجربي است به ديده شك مـي 

و نيز ابعاد تـاريخي هـر   ) كلانبه ساختارهاي (همين رو با استناد به تقليل ناپذيربودن نقش كنشگران 

 از ايـن منظـر   . كنـد  مـي  درشناسي را  هاي جامعه عام بودن تئوري ،عملكرد اجتماعي و تنوع دروني آن

كه در آن واقعيت اجتماعي در تخته  ستدان  شناختي گرايي روش رابطهنوعي  ميبايست نظريه بوردو را

هـا را در قالـب فراينـد شـدن      بورديـو ايـن رخـدادها و واقعيـت    .ات قـرار ندارنـد  يبند مفاهيم و نظر

)becoming (دن در واقـع در صـدد رهـايي از    با تأكيـد بـر فراينـد ش ـ    او. دهد مورد تحليل قرار مي

از همين رو، بينش نظري بورديو در نهايت بين عمل و زمان پيوند . قيودات بينش ايستايي نظري است

كند بـه   مفاهيم برقرار مي بين ظرافت چارچوب نظري بورديو در پيوندي كه  او. كند حقيقي برقرار مي

 urgency of(هادن سه مفهوم ابرام عمـل  با در كنار هم ن بورديوبعنوان مثال . خوبي مشخص است

pract ( موضع و خصلت)position and disposition (   و در نهايت خلـق و خـوي)habitus (

هـا، معنـاي حقيقـي     شود كه در نهايت براي كسب انواع سرمايه بين آنها فرايندي بالكتيكي متصور مي

تـاريخ   يـا تاريخ عينيـت يافتـه،   يو آن را يابد و اساساً از رهگذر همين فرايند است كه آنچه بورد مي

درنظريه كنش بورديو وسـواس عجيبـي بـراي گريـز از تفكـرات نظـري       . گيرد نامد شكل مي مي عيني

از همين روي بورديو بسيار مصـر اسـت عملكردهـاي اجتمـاعي صـرفاً در ابعـاد       . صرف وجود دارد

در تبيـين  ) محتاً آن را يك نظريه بـدانيم اگر مسا(جان كلام نظريه بورديو . تاريخي آن به تصوير درآيد

  .ارتباط بين سه مقوله عامليت، ساختار و قدرت نهفته است
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 .سـتند ه] قـدرت [هـاي تـوزيعي    ساختارها انضباط: انگارد پاركر نسبت بين اين سه مؤلفه را چنين مي

اع كنند و يـا آن را  هاي خود دف گيرند تا از داشته خود را به كار مي تها، قدر اين نظم عامل ها،وارثان

آنهـا  : بـه وجـود آورنـد   ] قـدرت [بندي مجددي در درون ساختار توزيعي  ها صف عامل. دهند افزايش

ها آرزومنـد اعطـاي    عامل. كنند ها را ايجاد مي ها و در حيطه صحنه تغييرات در آداب و نوآوري صحنه

تصادي، سرمايه سياسـي، سـرمايه   سرمايه اق: اند كه بورديو آنها را يادآوري كرده است چهارنوع قدرت

البتـه بـا پـذيرش    (، فصل پنجم كتاب به همپيمان ديگـر بورديـو   )نمادين(اجتماعي و سرمايه فرهنگي 

پاركر بعد از معرفي اجمالي گيدنز به توضيح مفهوم نظام . گيدنز، پرداخته است) اختلافات آشكار آنها

هـا گونـاگون اعمـال، مناسـك و      م اجتماعي دسـته به نظر گيدنز نظا. پردازد اجتماعي از نظر گيدنز مي

گيـدنز، تمـام تحـولات     نظـر از ). 97(الگوهاي كنش متقابل و مناسبات اجتماعي نسبتاً پايـدار اسـت   

از همـين روي، حتـي نظـام    . هاي تاريخي آن مورد تحليـل قـرار گيرنـد    بايست در ريشه اجتماعي مي

  . تاريخي واجد چنين خصوصياتي هستند بعنوان يك پروسهنيز هاي متقابل  اجتماعي و كنش

شود كه حيات دراز مدت نهادها  محسوب مي يندينظريه ساختاربندي او نيز در نهايت يك فرضيه فرا

شناسـي در قالـب    گرايي معمول در جامعه گيدنز مانند بورديو از يكجانبه. دهد را مورد بررسي قرار مي

پرهيز كرده و در صدد توضيح متقابل آنهـا بـا    )گراييكنش (وسم تيو سابژك )ساختارگرايي (سميابژكتو

كنـد كـه    پاركر سپس به برخي از خصوصياتي در نظريه اجتماعي گيدنز اشـاره مـي  . آيد يكديگر برمي

  .داند شناسي پساساختارگرايي مي آشكارا آن را از مشخصات جامعه

هاي كساني چـون شـوتس،    هشناختي به انديش پاركر، براي نشان دادن منابع فكري اين چرخش جامعه

ساختار به معنـاي گيـدنري، بسـيار بـه معنـاي      . كند گارفينگل، گافمن، هايدگر، ويتگنشتاين، اشاره مي

تكويني و زايشي بورديو نزديك است، از هيمن رو پاركر بر آن است كه گيدنز سـاختار را در معنـاي   

معنا به منزلـه قواعـد و ذخـاير هيچگونـه     ساختار به اين ). 105(برد  اش به كار مي ساختارگراي زاينده

ها نيـز   عامليت. كارايي ندارند جز آن كه امكانات بالقوه دروني خود را در خدمت كنشگران قرار دهند

ه اعتبار حاضر بودن يا هسـتي فعلـي   ب.توانند وجوه ضمني داشته باشند هاي بالقوه مي به عنوان عامليت

گيـري خـود وجـود دارنـد      ن آفرينش يا بازنمايي الگويي شـكل داشتن ايشان وجود دارند؛ اينان در آنا

حـد و حصـر    گيدنز، نه ساختار را داراي امكانات نامحدود و نه عامليت را واجد قـدرت بـي  ). 105(

ها نيز در غايت در حين اقدام در دايره رسوم زندگي روزانه عمومـاً در حـال    چرا كه عامليت. داند مي

  . تكرار مكررات هستند

به همين جهـت   .ه مباحث را بگيردويشود كه جانب يكي از دو س بينابيني گيدنز مانع از آن ميموضع 

اين تعامل دو سـويه  . هستند) دواليته(از نظراو هم ساختار و هم عامليت، واجد مشخصات دو جنبگي
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بينـي   شود كه اگر چه بـه صـورت تحليلـي بـا نتـايج غيرقابـل پـيش        مي فرضبه يك چرخش دائمي 

گردد، اما به هر جهت در چرخه ساختارهاي اجتماعي، كـه بـه    ي يك عامل اجتماعي آغاز ميها كنش

بـه همـين   . گيـرد  مي و غير قابل پيش بيني به خود اند، شكل خاصي به خود تعبير گيدنز حاملين زمان

عي جهت ساختارها به اين معنا هم وسيله امكانات و ذخاير و هم نتايج هرچند ناخواسته عاملين اجتما

اين چرخه دائم، نظريه اجتماعي گيدنز را از بـه دسـت دادن يـك هـدف مشـخص در پـيش       . هستند

ش بيـن نقـد  ). خواهـد آن را رفـع كنـد    اي كه بعدها آرچر مدعي شد مي نقيصه. (دارد باز مي) آينده(رو

فصـل ششـم و هفـتم    . دهد فرجام را توضيح مي گراي توسط گيدنز، تا حد زيادي اين چرخه بي تكامل

نظريـاتي كـه در آن   . موجود در باب نظريه ساختاربندي است انتقادياين كتاب اساساً بررسي ادبيات 

آرچـر را نماينـده جديـد نظريـه      ،پـاركر . آيـد  بيش از هر كس نـام آرچـر و مـوزليس بـه چشـم مـي      

كنش داند كه در برابر نظريه ساختاربندي و فردگرايي روش شناختي به وا گرايانه كلاسيكي مي واقعيت

كننـد امـا خواهـان تقليـل واقعيـت       انسان پرهيز مـي شيي به سنتي كه اگر چه از نگرش . برخاسته اند

از ايـن منظـر آرچـر را بايـد نقطـه مقابـل طرفـداران نظريـه         . اجتماعي به كنشگران فردي نيز هسـتند 

 ـ(و نظريه پردازان ساختاربندي ) واتكينز و بودون(شناختي  فردگرايي روش . دانسـت ) وگيدنز و بوردي

به همين خـاطر آرچـر بيشـتر بـه دنبـال      . آرچر به شدت منتقد نگرش قطبي پيرامون نظام كنش است

  .آنهاست ) صرفاً در ابعاد تحليلي(ها  پذيرش دوگانگي

سازي نظام اجتماعي، در نهايت نظريه او را به يك ثنويت  اما بينش سيستمي آرچر با تمايل به برجسته

  . رسيد اند كه چندان عجيب به نظر نميغلط ميفروگرايي آشكار 

او به واقعيـت اجتمـاعي   ) و غيردروني(هاي عمده آرچر با گيدنز، نگرش تكويني آرچر يكي از تفاوت

بـه  ) morphenesis(آرچر با برجسته سازي اين تفاوت و بـا اضـافه نمـودن مقولـه تكـوين      . است

مقوله تكـوين،  . يابد شده بود خلاصي مي اه ويلي كه گيدنز گرفتار آنچچارچوب نظري خود عملاً از 

در برابـر ثنويـت گرايـي    (شناختي، كاملاً با منطق ثنويت گرايي تحليلي روش شناختي  به لحاظ روش

طـرح   از همين رو آرچر ثنويت را درباره تغييـر شـكل رابطـه و پيامـدهاي آن    . سازگار است) فلسفي

به هم مرتبط هستند و از نظر تحليلي بايد براي  شناسي ساختار و عامليت ضرورتاً از نظر هستي .ميكند

پاركر غايت نظريـه تكـويني   ). 127(آيند از يكديگر متمايز شوند  ايجاد هر آنچه كه رابطه به شمار مي

. داند شناسي خرد و فردگرايي روش شناختي مي شناس كلان در برابر جامعه آرچر را در دفاع از جامعه

هـاي   توان نظام اجتمـاعي را بـه كـنش    دوركيم بر اين باور است كه نميي بزرگ خود، نيااو نيز ماند 

آورند،  نظام اجتماعي به رغم آنكه كنشگران آنها را به وجود مي ،اجتماعي و افراد جامعه تقليل داد، چه
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افرادي است كه آنها را به وجـود  ] اوليه[ قابليت هايآورند كه متفاوت از  هايي را بدست مي دينمنتوا

  ).131(اند، آورده

شناس بزرگ، وجه اشتراكات مهمي نيز بـين آن وجـود    با وجود اختلافات عيني بين دو جامعه جامعه

زيرا پذيرش ساختار . و سابژكتوسيم هستند ويسمبعنوان مثال هر دو، طرفدار حل دوگانگي ابژكت. دارد

  .است) سميوتسوبژك(لاجرم مبتني بر پذيرش كنش ) مسييابژكتو(

دانـد، در   دهد، اجتناب ناپـذير مـي   اجتماعي را كه شرايط ناشناخته كنش به آن شكل ميهر دو رسوم 

اما به هر جهت همان طور . دانند ت سازندگان آن مييچيزي غير از ن را نهايت هر دو تحولات تاريخي

ت مفهوم آرچر از عامليت اجتماعي بر خلاف گيدنز ايجاد پلي اس. كه پاركر نيز بدان اشاره كرده است

ها را  هاي زندگي عيني و اتخاذ نقش ميان فاصله عميق واقعيت شخصي و واقعيت اجتماعي كه فرصت

  ). 149(سازد  مشروط مي

اختصـاص  ) n.mouzelis(شناس اين عرصه نيكـوس مـوزليس    فصل هفتم اين كتاب به ديگر جامعه

نظريه ساختاربندي قـد علـم    شناسي كه به نظر پاركر اگر چه به همراه آرچر در برابر جامعه. داده شده

اما در نهايت او نيز ماننـد آرچـر   . كرده است، اما در نهايت در پس نوسازي نظريه ساختاربندي است

بايست او را در كنـار   شود و از اين منظر مي گرايي اجتماعي مي قائل به نوعي ثنويت گرايي و نيز واقع

ها و بوروكراسي عملاً  ليس در كتاب سازمانموز. كار، باب حسوب، لاك وود و آچر قرار دادسروي ب

علمـي  . به مثابه يك موضوع جامعه شناختي است) يونان(در پي توضيح وضعيت تاريخي كشور خود 

موضوع مورد بررسي موزليس، كه از رهگـذر آن قـرار   . كه از نظر او در بحران نظري جدي قرار دارد

شـود كـاملاً ملمـوس و تجربـي اسـت و آن       پرداخته) عامليت و ساختار(تري  است به موضوع جدي

گيري و سلسله مراتـب   هاي تصميم ها، فنون اداري، محيط هاي سازمان چيزي نيست جز نظريه ويژگي

)152.(  

مقاومت در بـراب تقليـل،   . كند پاركر اصول عمده نظريه موزليس را در موارد سه گانه زير جستجو مي

 ـ. هـا  هاي تاريخي به روابط دروني نظام ايندها و زمينهنظام اجتماعي به كنشگران منفرد، تقليل فر  لتقلي

  ). 151(هاي سياسي و فرهنگي به اقتصادي و الگوي ماركسيزم  مقوله

موزليس حتي در برابر اتهام شيي سازي جامعه توسط پارادايم واقع گراي اجتماعي، مقاومت كـرده و  

شناساني اسـت كـه در    به آن دسته از جامعهاما هر چه هست، موزليس آشكار متعلق . كند آن را رد مي

بايسـت در مقابـل    شناسي كلان هستند، از اين منظر او را مي پي توضيح وقايع اجتماعي با ابزار جامعه

. بودون و همراه كساني چون والرشتاين برودن، مان، اسكاچيول دانسـت  تنا،كساني چون كالينز، تورسي

نشان دهنـده تعلـق   ) به غلط به نيمه خارجي ترجمه شده استكه (تعبيه مفاهيمي چون نيمه پيراموني 
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هـاي   مـوزه  با فاصله گـرفتن از آ ( نظريه وابستگي و نظام جهاني مفهومينسبي موزليس به چارچوب 

پاركر حتي به جهت مطالعه همزمان مناسبات طبقاتي و بوروكراتيك، مـوزليس  . است) ماركسيستي آن

از همين روست كه پاركر به نقل از خـود مـوزليس   ). 156(داند  ميماركس  و را پيوند دهنده آرا و بر

معرفـي كنـد و    شناسي نظريه جامعهكه موزيلس بسيار علاقمند است آن رايك  (او را نظريه اجتماعي

شناختي  هاي مختلف جامعه داند كه سرشار از آموزه كلاني ميزاركول فكر ـ اف شك )نه نظريه اجتماعي

  . اركسي و گيدنزي استماي از مفاهيم پارسونزي،بورديويي،  ول او آميختهبه نظر پاركر كشك. است

علاقمندي موزليس به تحليـل سـازماني روابـط اجتمـاعي خاصـه مقولـه سلسـله مراتـب اجتمـاعي،          

هرگونـه مناسـبات اجتمــاعي را در نسـبت و در كليـت روابـط سـازماني مــورد       ، تباعـث شـده اس ـ  

ــد  ــرار ده ــل ق ــا . تحلي ــاهيم متق ــه مف ــدي و   تعبي ــادين، قواع ــت نم ــون موقعي ــتاري چ طع و پيوس

و  )the de facto(هــا  هــا و بــازي درمقابــل وضــعيت انــدامي كــنش )the de jure(مقرراتــي 

ســـينتگمي مبتنـــي بـــر جانشـــيني و روابـــط  )paradigmatic( روابـــط پارادايميـــكنيـــز 

)syntagmatic(  ــر همنشــيني تمامــاً در خــدمت توضــيح مناســبات عامليــت و ســاختار  مبتنــي ب

ــازماني آن اســت  ــب س ــت  . در قال ــاعي واقعي ــاختارهاي اجتم ــوزليس س ــر م ــه نظ ــوس  ب ــاي ملم ه

تأكيــد بــر . هسـتند ) همنشــيني(و ســينتگمي ) جانشـيني (هسـتند كــه داراي جنبـه روابــط پــارادايمي   

ــلاً    ــاختار، عم ــارادايمي س ــاد پ ــابع ــيني   ع ــتاري و جانش ــاي پيوس ــردن از معن ــينتگمي(دول ك ) س

) از بعـد جانشـيني  (از وجهـي ديگـر پـذيرش روابـط پويـاي سـاختار و عامليـت         ساختار است، اگر

ــي  ــين رو م ــز هســت، از هم ــوزه   آن ني ــرفتن از آم ــين فاصــله گ ــوزليس در ع ــت، م ــوان گف ــاي  ت ه

بـه نظـر پـاركر او خواهـان آن اسـت كـه       . گيدنزي برخي از وجوه نظـري آن را نيـز پذيرفتـه اسـت    

 ــ     هـاي عامليــت را   منـدي  ذيري الـزام اجتمـاعي و تـوان   نظريـه سـاختاربندي امكـان شـناخت تنـوع پ

فصـل هشـتم ايـن اثـر بـه دنبـال       ). 166(هـا در سلسـله مراتـب اسـت      بيابد كـه مشخصـه موقعيـت   

و ) گيـدنز، بورديـو  (پـردازان اصـلي سـاختاربندي     نشان دادن خطوط مشـترك فكـري تمـامي نظريـه    

  . است) آرچور، موزليس(پساساختاربندي 

  :را در عناوين زير جستجو كردنحله ان خطوط مشترك نظريات اين دو تو به نظر پاركر مي

  گرايي يك سويه  گرايي و ذهن الف ـ پرهيز از عين

  در تاريخ  )sufficient causuation(عليت مكفي تأكيد بر عامليت اجتماعي به عنوان يگانه ب ـ 

  . گرايي ساختارها به عامليت فردي ج ـ پرهيز از تقليل
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هاي چهارگانه اين مكتب اختصاص داده شده و  ها و تشابهات بين شخصيت صل به تفاوتمابقي اين ف

ها و تشـابهات نظـري ايـن     در واقع مروري است بر آنچه در فصول قبل گذشته است و صرفاً تفاوت

در پـي ايضـاح نسـبت بـين نظريـه      ) فصل نهم(واپسين فصل اين كتاب . شود ها برجسته مي شخصيت

هـاي سـاختاربندي و    اما بخش نخستين آن به پيوند نظريه. شناسي تاريخي است عهساختاربندي و جام

  . شده است اختصاص دادهپساساختاربندي 

پاركر با اشاره به برخي اصول موضوع طرفداران نظريه ساختاربندي و پساساختاربندي آنها را خـارج  

داران نظريه ساختاربندي، ايراداتـي  داند، اگر چه هر دوي آنها خاصه طرف از دايره ادبيات پسامدرن مي

اما در نهايت پاركر با اشاره به برخي از اصول مفروضـه  . كنند را به نظريه اجتماعي مدرنيستي وارد مي

داند، اين مسـأله   شناسي مدرنيستي مي موجود در آراء اين نظريه پردازان، آنان را جزئي از پروژه جامعه

ن كـه هــر دوي ايــن  يآرچـر وضــوح بيشـتري دارد، گــوا  مـورد نظريــه پساسـاختاربندي مــوزليس و   

گرايـان   بخشـي از بازيافـت سـنت    ،ه بر تعلق خاطر نظري به واقع گرايي اجتماعيوشناسان علا جامعه

  ).2000(شوند  محسوب مي

  


